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روایت بصری عشق و جنگ
شــرق: روایت بصری «هلیــا رضایی» 
از عشــق و جنــگ، روی دیوارهــای 
گالــری هپتــا رفته انــد. جمعــه ۲۲ 
آبــان، عکس های «هلیــا رضایی» در 
نمایشــگاهی با عنوان «آخرین دغائغ 
آغاز» نمایش داده شدند؛ نمایشگاهی 
که اصغر فرهادی درباره اش نوشــته: 
«دیــدن عکس هــای ایــن مجموعه، 
حس وحال خواندن داســتان کوتاهی 
را در من ایجاد کرد. داســتان کوتاهی 
درباره حسرت یک رابطه ازدست رفته 
عاشقانه. بی آنکه خاطره اش کم رنگ و 
محو و غبارآلود شــده باشد. مردی که 
دیگر نیســت و جای خالی او پر است 
از خاطره... . و جنگی که دیگر نیســت 
و دردها و تلخی هایش باقیســت. مرد 
همه جا در گوشــه وکنار هست، قاب ها 
پُرند از احساس حسرت. حسرت آنکه 
کاش خودش در قاب بود و نه یادش».
اما فقط فرهادی نیست که تعبیری 
این عکس ها دارد،  به خصوص درباره 
هوشــنگ گلمکانــی، منتقــد و دبیر 
شورای نویسندگان ماهنامه «فیلم» نیز 
درباره این عکس ها نوشته: «در فصلی 
دلنشین از کتاب «در جبهه غرب خبری 
نیست» (اریش ماریارمارک) که در یک 
بیمارســتان می گذرد، دختری به دیدار 
محبوبش می آید. سربازی که در جبهه 
بوده و حالا اینجا بستری است. در این 
دیدار پرشــور، که وصف خلوت کردن 
آنهــا و همراهی دوســتان مجروح و 
بستری سرباز جوان برای ایجاد فضایی 
که دو دلداده جوان احســاس خلوت 
و تنهایــی کننــد به نظــرم از قله های 
ادبیات جهان اســت، وجهی آشــنا از 
جنگ شکل می گیرد. حکایت جدایی ها 

و بعــد دیدارهــای پــس از جدایی و 
در جنــگ البته پــس از هــر جدایی، 
هیــچ معلوم نیســت که دیــداری در 
واقعیت وجود داشــته باشد.  در فیلم 
کوتاه «گیلاس هایی که کمپوت شــد» 
(محمد شــیروانی/۱۳۸۰) بر اســاس 
داستان کوتاهی از آندری تارکوفسکی 
هــم جلــوه ای متفاوت از دیــدار زنی 
با شــوهرش اســت که رزمنده ای در 
جبهه بوده و او را از دست داده است. 
بازسازی شده هلیا رضایی  عکس های 
برایم یادآور این دو اثر است.  عکس ها 
طبعا شرحی ندارند و شرحش را باید 
در ذهن ساخت. می شود این دو جوان 
را دو دلداده ای تصــور کرد که مرد در 
جنگ بــوده و حالا بازگشــته، یا موقع 
وداع اســت و عزیمت مرد به ســوی 
جبهــه.  امــا با توجه بــه عکس های 
تنهایی زن، یا بــودن زن در پیش زمینه 
و مــرد در پس زمینه یا در آینه، بیشــتر 
می تــوان چنیــن تصــور کرد کــه این 
دیــدار زن بــا خیال مردش اســت که 
دیگر نیســت؛ خلوتی مجازی با خیال 
یک  همچــون  عکس هــا  محبــوب. 
استیلیزه  ســاختاری  اینستالیشن آرت، 
دارند. واقع نمایی ناتورالیســتی ندارند 
و همچون خیال دلداده زنده، همه چیز 
در آنها صاف و شفاف است؛ تصویری 
که او دوســت دارد از محبوب در ذهن 
داشته باشد. «هلیا رضایی» اینجا خود 
در نــگاه شــخصیت زن این مجموعه 
عکس ها نشســته اســت». نمایشگاه 
«هلیا رضایی» در گالری هپتا، واقع در 
اختیاریه، از جمعه ۲۲ آبان آغاز شده و 

تا ۲۸ آبان ادامه دارد. 

جعبه جادو

مدیریت «مدیری» با طنازی «مهران»
 چرا جواب نداد؟ 

نمی دانم چــه اتفاقی افتاده  
فیتیله ای  برنامــه  که در یک 
و کودکانــه این همه واکنش 
داشــته؟  دنبال  به  اعتراضی 
می توانند  که  ایرانی تبارهایی 
با گویــش و حتی لهجه گیلکی، کردی، مازنــی، عربی و لهجه های 
شــیرین اصفهانی، یزدی، کاشــی، لری و... با هر شیوه تکلم آشنایی 
حرف بزنند. مهم این اســت که فرامــوش نکنیم اصالت و اصلیت 

ایرانی بودن را... .
شــک داریم که در یک برنامه تلویزیونی کلام و رفتاری اهانت بار 
از سوی یک بازیگر با قصد و نیتی آگاهانه جاری و ساری شده باشد. 
به خصوص که می دانیم سه بازیگر اصلی «فیتیله» اصالتا آذری، لر 
و گویا شمالی هستند... . دنیا را این قدر سخت نگیریم و بد به دلمان 

راه ندهیم. در شناسنامه همه  ما نوشته ملیت: ایرانی! 
این اتفاق  بهانه ای شــد که در حاشــیه به «در حاشــیه» مهران 
مدیری و دوستان طنز پردازش برسیم. همین اول بسم االله بگویم که 
مهران مدیری را در قدوقواره ای بلندبالاتر از «در حاشیه» به حافظه 
ســپرده ایم؛ بازیگر طنازی که عین دیالوگ نوشته شــده در متن را با 
موســیقی و آهنگی ویژه خودش بیــان می کند. همان دیالوگ را اگر 
به هر بازیگر دیگری بدهیم، این نمی شــود که از زبان مهران مدیری 
می شنویم. در بهترین حالت حس وفاداری به متن و نویسنده را القا 
می کند. اما مهران مدیری همان جمله را از صافی درک و ذهن خود 
عبور می دهد و جمله بازسازی شده تنها در تعداد حروف و کلمه ها 
با اصل متن هماهنگ اســت. علامت گذاری و اعــراب هر کلمه در 
کلیــت جمله بــه ادراک مهران مدیــری نزدیک اســت؛ مفهومی 
صیقل یافته با هدفمندی متفاوت تر از نقطه نظر نویسنده متن. طنازی 
یعنــی همین! یعنی بازیگر و کمدین از چنان شــوخ طبعی و روحیه 
خلاقی بهره مند باشد که در لحظه خوانش دیالوگ، شرایط حاکم بر 
مناسبات اجتماعی را از صافی ذهن تحلیلگر خود عبور داده و طنز 
پنهان را در تضاد روابط انسانی پررنگ کند. مهران مدیری و دوستان 
همکارش از میانه دهه ۷۰ به تجربه های جدید و متفاوتی از مفهوم 
طنز و کمدی رســیده بودند. حرکت رو به جلو و موفقی در افزایش 
کیفیت ایــن تجربه ها را تا همین چند ســال اخیر در مجموعه های 
نمایشــی ایشــان ســراغ داشــتیم و هرازگاهی با نقد و هجو رفتار 
برخی صاحبان مشــاغل و اصناف خودشــیفته با واکنش های تند و 
اعتراض آمیز مواجه می شدند و کمی دست به عصاتر پیش می رفتند. 
این شــیوه «آسه برو آســه بیا!» هیچ نسبت و تناسبی با مقوله نقد و 
طنز نمایشــی ندارد و کیفیت کار طنازی و نقادی را به شدت کاهش 
می دهد. بنابراین عده قابل توجهی از اهالی هنر و دســت اندرکاران 
حوزه هــای نقد و نمایش و طنز با ورود بــه مرحله آزاردهنده ای از 
سرخوردگی و احســاس ناامنی، در خود فرورفتند. اولین پیامدهای 
ایــن احســاس ناامنی در ســینما، ســیطره روحیه خودسانســوری 
و گرایــش به ســوژه های ابتر و بی دردســر در میــان تولید کنندگان 

فیلم های سینمایی بود. 
دســت اندرکاران برنامه ســازی و تولید مجموعه های تلویزیونی 
هم از این آســیب برکنار نماندند و چه بســا در شــرایط دشوارتری 
مجبور به پذیرش محدودیت ها شــدند. مهــران مدیری که پس از 
چند ســال دورماندن از هیجان محبوبیت ده ها میلیونی بار دیگر به 
خانه و خاســتگاه تولد هنری اش برگشته بود با تولید مجموعه «در 
حاشــیه» یکباره با واکنش منفی و اعتراضی جامعه پزشکی مواجه 
شــد. این اعتراض ها البته از همان زمــان پیش تولید مجموعه آغاز 
شــده بود؛ اعتراض هایی که ســبب  تغییر عنــوان اصلی مجموعه 
از «اتــاق عمل» به «در حاشــیه» شــد. این مجموعــه البته در حد 
انتظارها نبود. هیچ رد و نشــانه ای از «تیزهوشــی» و خلاقیت های 
طنازانه مهران مدیری در دهه های ۷۰ و ۸۰ نداشــت، اما به هرحال 
در جذب مخاطبان تلویزیون کم وبیش موفق بود. اما اعتراض ها و... 
آن قدر نامعقول و حتی مضحک است که آدم از یک جامعه باسواد 
و فرهیخته پزشــکی انتظار ندارد. راســتی این دوســتان با این همه 
دانش و ســواد و ادعا هنوز نمی دانند طنــز یعنی اغراق در نمایش 

بعضی واقعیت ها؟! 

هنر
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اطــراف  در  بی صداســت.  و  آرام  همه چیــز  اینجــا 
ســاختمان استوانه ای شکلی که مقابلش ایستاده ام کسی 
دیــده نمی شــود. از ســنگفرش های مقابل ســاختان رد 
می شــوم، از پله ها بالا می روم، در را باز می کنم. نگهبانان 
جلو در مشــغول دیدن بازی فوتبال هستند و از آنها سراغ 
عوامل را می گیرم. جواد رضویان تنها کســی اســت که از 
پله های مدور ســاختمان با متنی در دست به سمت لابی 
می آید و چند دقیقه ای را مقابل تلویزیون مشــغول دیدن 
فوتبال می شــود. خوش و بشــی با هم می کنیم. رضویان 
لباسی آبی به تن دارد و گریمش همان «زهتاب» معروف 
«در حاشــیه» اســت. رضویان در مجموعه «در حاشیه» 
یکی از جذاب ترین نقش هــای دوران بازیگری اش را ایفا 
کرد. آن قدر که تکیه کلام هایش ماه ها بعد از پخش سریال 

هنوز هم از زبان مردم شنیده می شود.
وفــا ملــک زاده، مدیــر روابط عمومــی مجموعه، به 
اســتقبال  ما می آید و مثل همیشه با صبر و حوصله برای 
دیدن دکــور، همراهی مان می کند. حقیقتش این اســت 
که همیشــه قبل از پخش مجموعه هــای مهران مدیری، 
دیدن دکورهای سریال، جذابیت عجیبی دارد. هوا بارانی 
اســت و کارِ گروه در لوکیشــن خارجی پشــت ساختمان 
تمام شده؛ جایی که یکی از لوکیشن های اصلی مجموعه 
اســت: «هواخــوری اردوگاه». در فصل دوم ســریال «در 
حاشــیه» افرادی که در فاز اول در حوزه پزشــکی تخلف 
کرده  اند، دوران محکومیت شــان را بین زندانیان سابقه دار 

می گذرانند و درگیر ماجراهایی می شوند.
نیمکت های قرمزرنگ محوطه هواخوری با دیوارهای 
فلزی سفید و قرمز، حس و  حال عجیبی به فضا داده است. 
تور بســکتبالی در گوشه حیاط اســت. در راه با ملک زاده 
از طراحــی دکور حرف می زنیم؛ اینکــه تا چه حد ظریف و 
باجزئیات روی همه چیز کار شده است. این نکات وقتی به 
دکورهای داخلی مجموعه می رسیم، چشم گیر تر می شود. 
اتاق ملاقات اردوگاه با ردیفــی از صندلی های زردرنگ در 
پایین شیشــه هایی که با آیفونی در کنارش از ســمت دیگر 
جدا شده است و در طرف دیگر، ردیف دیگری از صندلی ها، 
محل نشستن ملاقات کننده هاســت یا اتاق ورزش اردوگاه 
که تقریبا مجهز اســت و انواع و اقســام وسایل ورزشی در 
آن هســت. اتاق بازجویی با دیوارهای سرمه ای رنگ و یک 
میز و دو صندلی در کنارش هــم از دیگر دکورهای اصلی 
این مجموعه اســت؛ اما نکته جذاب این دکور، سلول های 
انفرادی و چندنفره ای اســت که با جزئیات تمام، طراحی 
شده است. نوع این ســلول ها با سلول های معمول کمی 
فرق می کند. در اینجا هم می توان انواع وسایل رفاهی، مثل 

دستگاه قهوه ساز و... را دید.
حســین مجد در کارگاه اردوگاه مشــغول کار اســت؛ 
کارگاهی که مثل دیگــر دکورهای این مجموعه، جذاب و 
دیدنی اســت. قفســه هایی که با چوب و کاموا و نخ های 
رنگی پر شده است و در طرفی، دار قالی هم دیده می شود 
و ظاهرا جایی اســت کــه افرادِ این اردوگاه مشــغول کار 

می شوند.
از حســین مجد دربــاره طراحی دکور هــا و زمانی که 
برای ساخت و ســاز صرف شده است، می پرسم: «طراحی 
دکور با مشورت و نظرات آقای مدیری شکل گرفت. اساسا 
لازم نبود همه چیز واقعی به نظر برســد و فانتزی باید در 
طراحی ها رعایت می شــد که بخشــی از آن، به وســیله 
رنگ ها اجرا شــد و برخی دیگر با لوازمــی که در صحنه 
می بینیــد.» مجد می گوید: «ساخت و ســاز دکــور حدود 
یک ماه و نیــم زمان برد و خوشــبختانه با وجــود فضایی 
که می توان در آن ساخت و ســاز انجام داد، دســتِ طراح 
برای ایجاد فضای جدید باز است. هرچند هزینه ها بیشتر 
می شود؛ اما می توان کار را در آرامش بیشتری انجام داد».
رفت وآمــد در دکور لابــی اردوگاه زیاد اســت. از دور 
مهران مدیری را می بینم که پشــت مانیتور نشسته است. 
وارد لابی می شــوم. ردیفی از صندلی هــای زردرنگ کنار 
دیوار چیده شــده اســت و تعــداد زیــادی از بازیگران با 
لباس هــای فــرمِ آبی رنگی، که بســیار شــیک و متفاوت 

طراحی شــده  اند، روی این صندلی ها نشسته  اند و منتظر 
شــروع ضبط پلان هســتند. تلویزیونی بزرگ با چند تابلو 
نقاشــی هم روی دیوار دیده می شــود. مهران غفوریان، 
ســیامک انصاری، نصراالله رادش و جــواد رضویان، چند 
قدمی از مدیری فاصله دارند و مشغول تمرین دیالوگ ها 
هســتند. ما هم با فاصله ای از مانیتــور تمرین ها را دنبال 
می کنیــم. مدیری آماده ضبط پلان اســت. همه در جای 

خود ثابت می شوند و ضبط شروع می شود.
هومن صحرایی: بــه خاطر لطفی کــه بچه ها به من 
دارن، ترجیح دادم که یک ســری فعالیت خیرخواهانه در 

اینجا انجام بدم...
زهتاب: چی هه هو؟

بهروز عشقی: یعنی چی هست این؟ بعد دکتر می شه 
لطفا برای من یه کم بازش کنید؟

هومن صحرایی: خب این یعنی کسایی که وضع مالی 
خوبی ندارن رو بهشون کمک کنیم.

بهروز عشــقی: من حاضــرم نصف غذامــو با نصف 
ماســتمو برای آدمای دیگه بدم. بالشــم هــم قابل نداره 

...جورابام هست ...
کار  تکــراری:  ســیروس 
خیرخواهانه به من نمی سازه دکتر... 
یعنــی به بدنم نمی ســازه، دســت 
خودم نیســت تا میام یه پنج تومنی 
از تو جیبم دربیارم، دســتم می لرزه 
تشــنج می گیرم؛ اما وقتی دوباره تو 
جیبم می ذارم، حالم خوب می شه...
آن قدر دیالوگ ها خنده دار نوشته 
و اجرا می شود که به سختی می شود 
جلــو خندیدن را گرفــت. بچه های 
پشــت صحنه هم همین حال وهوا 
را دارند و گهگاه لبخندی گوشه لب 
مدیری هم نقــش می بندد. مدیری 

کات می دهد و فکر می کند ادای دیالوگ ها انرژی ای را که 
باید ندارند و این را به بازیگران گوشزد می کند.

مدیری نکاتی را به بازیگرانش می گوید و در برداشــت 
بعدی همه چیــز تغییر می کند. از مدیــری چیزی جز این 
نیز بعید نیســت؛ مــردی که در تمام این ســال ها چه در 
زمانی که از تلویزیون دور بــود و در مدیوم دیگر فعالیت 
می کرد و چــه حالا که با مجموعــه ای پرطرفدار مجددا 
قدم به تلویزیون گذاشته است، توانسته مخاطبان بسیاری 
را با خود همراه کند و بعد از گذشــت این همه ســال ها، 
محبوب ترین بازیگــر و کارگردان طنز ایــران لقب بگیرد؛ 
کارگردانی که در تمام این ســال ها، فقــط به کارش فکر 
کرده، نســبت به حواشــی اطرافش موضع گیری خاصی 
نداشــته و فقط با کارش حرف زده اســت. نظم عجیبی 
در پشــت صحنه وجــود دارد و کارها طبــق برنامه ریزی 
مشــخصی جلو مــی رود. مدیری برداشــت آخر را چک 

می کند و از نظر او همه چیز خوب است.

او در این فصل، برخلاف فصل پیشــین، بازی نمی کند. 
نقش های پرتعدادی که مردان ایفاگر این نقش ها هستند 
و تعداد معدود بازیگران خانم، از ویژگی های این فصل از 
سریال است. طراحی لباس و آماده شدن هر روز این تعداد 
بازیگر، کار مشــکلی به نظر می رسد. «شادی رستگارپور»، 
که به عنوان سرپرست لباس سال هاست با مهران مدیری 
کار می کنــد، پشــت صحنه نیز مدام در حــال چک کردن 
جزئیات لباس اســت. از او درباره طراحی لباس های این 
فصل می پرســم و اینکه طراحی لباس هــا چطور اتفاق 
افتاده اســت. می گوید: «در این فصــل بیش از ۹۰ درصد 
بازیگــران آقا هســتند و بــا توجه به اینکــه قصه در یک 
اردوگاه روایت می شــود، طبعــا لباس ها به صورت فرمی 
طراحی شــد. طراحی این لباس ها بــا آقای مدیری بود و 
براساس ایده ای که در ذهن داشــت، لباسی مد نظرشان 
بود که ایســتایی و فرم لباس حتی کفش، خیلی شیک به 
نظر برسد و طبعا به شــکلی نباشد که در واقعیت وجود 
دارد. لباس هــای ایــن اردوگاه، در دو نوع طراحی شــده 
است: یقه  قرمز ها که جرم بیشتری دارند و یقه آبی ها که 

به نسبت گروه اول، خلافکار حرفه ای نیستند».
و  مدیــری  کار  هنــوز  ظاهــرا 
گروهــش در لابــی اردوگاه تمــام 
نشده اســت. باید بازیگر دیگری به 
جمع بازیگران اصلــی گروه اضافه 
شــود. مدیری از نیما فلاح می پرسد 
آمــاده اســت یا نــه و او از پشــت 
دیوار، آمادگــی اش را اعلام می کند. 
با شــمارش مدیری، ضبط شــروع 
می شود. فلاح با لباسی سراسر آبی 
و یقه قرمز و سبیل هایی که از پشت 
لب هــا تا چانــه اش آمــده و ظاهر 
خلافکاری از او ســاخته اســت، از 
پشت دیوار به سمت بازیگران دیگر 
می آید و خط و نشــان هایی برای هومن صحرایی می کشد. 
ظاهرا نیما فلاح از خلافکاران باسابقه این اردوگاه است.

بعد از اینکه مدیری ضبط ســکانس را تأیید کرد، گروه 
باید قســمت دیگــری را برای تصویربــرداری آماده کنند. 
در این فاصله به طبقه اول این ســاختمان ســر می زنم؛ 

طبقه ای که اتاق گریم و لباس هم در آنجاست.
اتاق گریــم هم با این تعــداد از بازیگــران قطعا جای 
پُررفت وآمدی اســت. این را از عکس های تست گریمی که 
به دیوارهای این اتاق نصب شــده اســت می توان متوجه 
شد. مهرداد شکرابی طراح گریم مجموعه، چند دقیقه ای 
فرصــت گفت و گــو پیدا می کنــد و از حال وهوای ســریال 
برایمــان می گوید: «قصــه در زمان حال روایت می شــود 
و اتفاقــا گریم ها در این فصل خیلی غلوشــده نیســت. در 
فصــل قبل، گریم تعدادی از بازیگران مثل جواد رضویان یا 
محمدرضا هدایتی، با توجه به نقش، کمی اغراق داشت؛ 
اما در این فصل باید روی تیپ خلافکاران متمرکز می شدیم 

و گریم ها بیشتر به این سمت رفته است؛ هرچند باید راکورد 
گریم های فصل قبل را تا حدممکن حفظ می کردیم.

اتــاق بازیگــران، در طبقــه دوم این ســاختمان مدور 
قــرار دارد؛ جایی که بعد از ضبط ســکانس می توان چند 
دقیقه ای با بازیگران اصلی مجموعه صحبت کرد. سیامک 
انصاری چند دقیقه ای را با ما درباره حال وهوای ســریال 
صحبــت می کنــد: «در این فصل از مجموعه، اشــتباهی 
صورت می گیرد و من را با یک خلافکار در اردوگاه اشــتباه 
می گیرنــد. تخصص من پلاســتولیز ســلول های بینابینی 
است و کســی که من با او اشــتباه گرفته می شوم، تیمور 

بینابینی است و اتفاقات از اینجا شروع می شود».
انصاری معتقد است که فصل دوم سریال در حاشیه، 
تفاوت های محسوسی با فصل اول دارد. او می گوید: «فکر 
می کنم داســتان ها از فصل اول جذاب تر است و حداقل 
در ۱۰ قســمتی که ضبط شده است، این را متوجه شدم و 
البته نظر مردم مهم تر اســت و امیدوارم با این مجموعه، 
سرگرم شوند و از دیدنش لذت ببرند؛ چراکه حقیقتا هدف 
ما هم سرگرم سازی مخاطب است و لذت بردن از ساعاتی 

که برای دیدن این مجموعه وقت می گذارند».
دراین بیــن، مهران غفوریان هم از راه می رســد و از او 
هم درباره حس و حال فصل جدید سریال می پرسم. او هم 
با نظر ســیامک انصاری موافق اســت. غفوریان می گوید: 
«از نظر من قصه ها جذاب تر از فصل قبل اســت، علاوه بر 
اینکه متن های امیرمهدی ژوله را دوســت دارم و متن ها 
خوب نوشته شده است. غفوریان در ادامه صحبت هایش 
درخواست می کند از روزنامه ما نیز اعلام شود که او هیچ 

صفحه مجازی ندارد».
گروه مدتی اســتراحت می کنند و برای ضبط سکانسِ 
بعد آماده می شــوند. ساعت نزدیک ۸ شــب است و هوا 
کاملا تاریک شــده؛ اما انرژی گروه همچنان بالا و همه چیز 
برای ضبط آماده اســت. باید به طبقه پایین برویم به دکور 
معروفــی که همه چیز در آنجا اتفاق می افتد. ریل ها چیده 
شده است و مدیری پشت دوربین همه چیز را چک می کند. 

چندین بار با وسواس، حرکت دوربین را کنترل می کند.
قسمت ۱۰ ســریال در حال تصویربرداری است. در این 
سکانس، زهتاب با کاغذی در دست، از اتاق ملاقات بیرون 
می آید و با خنده ای روی لــب، تلوتلوخوران از مقابل اتاق 
ورزش رد می شود و به یکی از هم بندانش برخورد و غش 
می کنــد. در برداشــت اول، مدیری به رضویــان می گوید: 
«جواد خنده یادت نره». مدیری این صحنه را چک می کند. 
از نظر او همه چیز خوب است. با تمام شدن تصویربرداری، 
چند دقیقه ای را با جمال شــمس، یکــی از تصویربرداران 
و نورپــردازان ســریال، صحبــت می کنــم. از او دربــاره 
تصویربــرداری با پنج دوربین می پرســم و اینکه تا چه حد 
ســرعت کار را بالا می برد؟ شمس می گوید: طبعا سرعت 
کار بالا می رود و تعدد پلان های متفاوت، بیشــتر می شود. 
ریتم و ضرباهنگ کار نیز به همان نسبت بالا می رود. علاوه 
بر اینکه شــرایط نورپردازی در استودیو به گونه ای است که 
همه چیز از قبل طراحی می شود تا در میانه های کار، زمان 

زیادی برای طراحی نور گذاشته نشود.
لوکیشــن کم کم خلوت می شــود. در ایــن فاصله، با 
ابوالفضل نصیر، مدیرتولیــد مجموعه، صحبت می کنیم. 
نصیر از شــرایط تولیــد مجموعه می گویــد: «جمع کردن 
لوکیشن بیمارســتان با تمام تجهیزاتی که دیدید و تبدیل 
آن به اردوگاه، کار آســانی نبــود و زحمت زیادی برای آن 
کشــیده شد. حدودا دو ماه برای ساخت دکور جدید زمان 
صرف شــد و از نتیجه کار راضی هستم. از اوایل مهر هم 
وارد مرحلــه تصویربرداری شــدیم و تا به امروز همه چیز 
طبق برنامه ریزی پیش رفته است». او در ادامه می گوید: 
«از نظر من شــیرینی قصه های این فصل، به نسبت فصل 
قبل بیشتر است و امیدوارم مخاطبان هم ازدیدنش لذت 
ببرنــد». از او درباره همکاری با مهران مدیری می پرســم 
کــه می گوید: «تجربه بســیار خوبی بود. مهــران مدیری 
کارگردان کاربلدی اســت و بر کارش مسلط است». فصل 
جدید ســریال «در حاشــیه» به تهیه کنندگــی حمیدرضا 
مهــدوی بــرای پخش بعــد از ایام محــرم و صفر آماده 
می شــود و باید دید که نظر مخاطبان درباره سری جدید 
این مجموعه چه خواهد بود. تقریبا ساختمان خالی شده 
است. در هوای ســرد و بارانی یکی از شب های پاییزی از 

گروه خداحافظی می کنیم.

یک روز پشت صحنه فصل دوم سریال «در حاشیه» مدیری
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